
چند سال پيش در زنگ انشا از شاگردانم خواستم آرزوهاي خود را بنويسند. بچه‌ها در انشاهاي 
خود آرزوهاي بزرگ و كوچكي را نوشته بودند كه بسيار جالب بود. دانش‌آموزي آرزوي خانه‌دار شدن 
پدر و مادرش را داشت، ديگري آرزوي داشتن يك ماشين خوب، دوچرخه، رايانه و دانش‌آموزي كه 
همه چيز داشت، آرزوي رفتن به سفر حج و خيلي آرزوهاي بزرگ و كوچك ديگر. اما در ميان اين 
همه خواسته، حسين آرزويي داشت كه به‌نظر ما بسيار كوچك بود، اما براي خانواده‌ي او كه در فقر 
مالي به سر مي‌بردند، برآورده‌كردنش بسيار مشكل بود! حسين آرزوي گرفتن يك جشن تولد ساده 
در كنار خانواده و دوستانش را داشت. اين دانش‌آموز از نظر درسي بسيار ضعيف بود و در 
انشايش هم، از جملات و كلمات بسيار ساده استفاده كرده بود. او دوست داشت خانواده‌اش 
كيك كوچكي بخرند، روي آن شمع بگذارند، دوستانش با كادو به جشن تولدش بيايند 
و در حالي كه همه آواز »تولد، تولد تولدت مبارك« مي‌خوانند، شمع‌ها را فوت كند و در 
ميان چشمان بهت‌زده‌ي دوستانش، پدر پير و فقيرش دوچرخه‌ي زيبايي به او هديه دهد. 

در آخر هم نوشته بود، مي‌دانم هرگز به آرزويم نمي‌رسم. 
هر جمله‌اي را كه مي‌خواند، اشك بيشتري در چشمانم جمع مي‌شد تا اين‌كه در پايان انشا 
بي‌اختيار اشك‌هايم جاري شد. شاگردانم نيز تحت تأثير انشاي ساده‌ي حسين قرار گرفتند و همه 
ناراحت شدند. آن روز تمام وجودم، قلبم و فكرم در پي برآوردن آرزوي حسين بود و اين‌كه چه 
كنم تا حسين را به آرزويش برسانم. تصميم گرفتم با هماهنگي تعدادي از دانش‌آموزان، جشن تولد 
ساده‌اي براي حسين بگيريم. اين كار را كرديم. روز تولد، وقتي كادو را به حسين دادم، با دستان 
لرزان كادو را از من گرفت و تشكر كرد. وقتي شادي و لبخند حسين را ديدم، من هم از شادي در 

پوست خود نمي‌گنجيدم.

يك آرزوي 

شاهين و لاك‌پشت
روزي از روزها، لاك‌پشت نزد شاهين رفت و شروع به خواهش و تمنا كرد 

و گفت: »شاهين عزيز! چه مي‌شود اگر به من هم پرواز بياموزي ...«
شاهين از اين خواسته‌ي لاك‌پشت تعجب كرد، چرا كه تا حالا ديده نشده 
است لاك‌پشتي پرواز كرد. با خود فكر كرد، جانوري خزنده، كم سرعت و 
بدون بال و پر، چگونه مي‌تواند بپرد. با اين حال گفت: »لاك‌پشت گرامي! از 
من رنجيده‌خاطر نشو، تو براي پرواز آفريده نشده‌اي، بال و پر نداري و از همه 
مهم‌تر سنگيني. جان من بيا و اين هوس پرواز كردن را از ذهنت دور كن.«

ولي هر كاري كرد، لاك‌پشت راضي نشد. تازه لاك‌پشت با عصبانيت به 
شاهين گفت: »تو چه جور دوستي هستي كه نمي‌تواني پرواز كردن مرا ببيني؟«

شاهين كه حرف‌هاي دوستش، بدجوري او را ناراحت كرده بود، در 
يك آن لاك‌پشت را با چنگال‌هاي خود گرفت و به هوا برخاست.

مدتي در آسمان به اين سو و آن سو رفت. اوج گرفت، پايين آمد و دوباره 
بالا رفت. آهسته آهسته خستگي بر او غالب شد و در نهايت، از شدت خستگي، 

نتوانست لاك‌پشت را با چنگال‌هايش نگه دارد و بالاخره رهايش كرد.
لاك‌پشت عاشق پرواز، تا از ميانه‌هاي آسمان به زمين برسد، به 

صخره‌هاي سخت و سنگ‌هاي كوه‌ها خورد و تكه‌تكه شد.

    3 پرسش
1. چرا لاك‌پشت از شاهين خواهش و تمنا كرد؟

الف( مي‌خواست شاهين هم مثل او روي زمين بخزد.
ب( مي‌خواست او هم مثل شاهين پرواز كند.

پ( مي‌خواست با شاهين دوست شود.

2. چرا لاك‌پشت نمي‌تواند پرواز كند؟
الف( خزنده و كم سرعت است.

ب( با پهنه‌ي آسمان آشنايي كافي ندارد.
پ( براي پرواز آفريده نشده است.

3. سرانجام لاك‌پشت چه شد؟
الف( روزگارش را روي زمين به سرانجام رسانيد.

ب( با اصرار فراوان، بالاخره پرواز ياد گرفت.
پ( مرد.

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. شاهين به لاك‌پشت مي‌گويد: »تو براي پرواز آفريده نشده‌اي‌...«. 
با توجه به اين عبارت، در مورد آفرينش موجودات زنده‌ي گوناگون از جمله 
پرندگان، خزندگان، پستان‌داران و... توسط خداي بزرگ، بحث كنيد و 
بگوييد، به نظر شما چرا خداوند هر موجودي را براي كاري آفريده است؟

2. در اين زمينه، داستان مشابه ديگري وجود دارد با عنوان »مرغابي‌ها 
و لاك‌پشت« كه سال‌ها پيش در كتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان دوره‌ي 
ابتدايي درج شده بود. متن اين داستان را به‌دست آوريد و بخش‌هاي آن 

را با افسانه‌ي شاهين و لاك‌پشت مقايسه كنيد.
3. با خلاقيت و تفكر خود، داستان لاك‌پشت و شاهين را امروزي 
كنيد و از آن‌جا به بعد را كه لاك‌پشت مي‌گويد: »تو چه جور دوستي 
هستي كه نمي‌تواني پرواز كردن مرا ببيني؟«، با استفاده از فناوري‌هاي 

نوين امروزي تغيير دهيد.

خيلي كوچولو
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